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   سخنی در مورد سومين  محراق عمليات اپـراتيف  -۶ 

ِدر گوشۀ جنوب شرقی صحن حويلی دو اتاق کھنۀ متصل به ھم را نظارتخانه ساخته بودند؛ کف اتاقھا ھم سطح روی 
ِغوره گل ھای بامش از ميان .  تمام سقفش دود زده بودو. از ھمين سبب بسيار زياد نمناک و مرطوب بود. حويلی بود

زندانيان در بارۀ اين اتاقھا نظرات . ل ھا ھر آن می رفتِاحتمال سقوط غوره گ. دستکھای سقف سياه آن چکه کرده بود

م شايد در گذشته ھای دور آشپزخانۀ خادمان صدارت ھاش« : زندانيان داخل اتاقھا می گفتنداز شماری : مختلف داشتند

محل اين اتاقھا در گذشته ھای دور « : ؛ عده ای ديگر ابراز نظر می کردند»خان جلاد  کاکای ظاھر شاه بوده باشد 

طويلۀ گوسفندان و يا اسپھای سردار « : بخش ديگر می گفتند» ... نگھداری اشيای بی کاره و داغمۀ دفاتر صدارت بوده 

رياست عمومی « ن صدارت و اخانۀ ماموربودند که اينجا سالھا پيش آشپز؛ عدۀ ديگر بر اين نظر ».... ھاشم جلاد بوده 

 ديگر که خشم شان را مھار نمی توانستند و از درد و زجر شکنجه قرار و ؛ چند تن زندانی... بوده » ضبط احوالات 

 را داريم که دراين ما زندانيان ھم برای مزدوران روس حکم حيوان« : آرام نداشتند، با خشم و نفرت آشکار  می گفتند

و » طويله « ديوار ھای عده ای در جريان گوش دادن نظرات ھمزنجيرانشان گاھی به . »... طويله ما را انداخته اند 

  ... . ی می گفتند ئزمانی ھم به سقف سياه آن با نفرت و انزجار نگاه می کردند و چيز ھا

در شب، . يک پلۀ آن تمام روز باز بود.  ی حويلی باز می شدھر اتاق فقط يک دروازۀ درآمد دو پله ئی داشت که به رو

زۀ اتاقھای روی حويلی را قفل نمی کردند؛ زيرا اطمينان داشتند که دروا. ھر دو پلۀ دروازه را سربازان بسته می کردند

ِبه خاطر گشت و گذار پيھم سربازان در شب و روز، در صحن حويلی و وجود سرباز مسلح ھميشه ايستاده  نزديک ِ

ادۀ که عقب دکان ھای ج(دروازۀ ھميشه بستۀ روی صفۀ سنگی، و پھره داران داخل و بيرون از غرفۀ دھن دروازه 

زندانی شکنجه شده  و از جانب ديگر بلاوقفه. ؛ امکان فرار زندانی به ھيچ صورت ميسر نيست)ولايت موقعيت داشت

ه ھمين صورت روزانه و شبانه زندانيان را بار بار از اين اتاقھا ای را آورده به اين يا آن اتاق پرتاب می کردند و ب

  . برای تحقيق و شکنجه بيرون می بردند

 لنگان و زده و زخمی دوباره به اتاق بازگردانده  را که برای تحقيق و شکنجه می بردند، يا برنمی گشتند و يا لنگکسانی

  .ًبعدا  آنان را به اتاقھای ديگر انتقال می دادند. رار می گرفتندمدتی در اين اتاقھا تحت نظارت ق که می شدند؛ کسانی

با اين احتمال  که : نقل و انتقال زندانيان از يک اتاق نظارتخانه به اتاق ديگر نظارتخانه ابعادی زيادی داشت؛ از جمله

دۀ درون اتاق را اگر زندانی دارای ھوشياری شناخت پوليس سياسی می بود؛ در اتاق اولی خادی ھای مخفی مان

 شناسائی ھمۀ آنان را نمی داشت و خادی يا خادی ھای ازنظر شناسائی نموده می توانست، در اتاق ديگر شايد قدرت

  ... .دور مانده موفق می شدند وی را زير عمليات اپراتيف قرار دھند و

سی را در يک اتاق بشناسد و با وی به طور ُبعد ديگر انتقال زندانيان از اين اتاق به آن اتاق اين بود که زندانی شايد ک

ود و خادی ھای مخفی زندانی شده در اتاقھای نظارتخانه از تماس زندانی مورد نظر با علنی و يا دزدکی درتماس ش

خاطرات به طور قبلی در اين رابطۀ مشخص در بخشھای . [زندانی ھم سازمانی اش به اطلاعات زندان گزارش دھد

  ] مفصل  نوشته ام

اتاقھای زير عمليات (ای نظارتخانه ه شکل تماس خادی ھا با سربازان برای بردن شان نزد مستنطق در اتاقھالبت

  .می بايد دور از نظر و توجه و فھم زندانيان صورت می گرفت) اپراتيف

به ) ر دادیطور شفاھی و يا اشارۀ قرا( از طريق رفتن به تشناب بود که در آنجا رمز احضارش را  گاھیاين تماس ھا

 بعد مستنطق، خادی زير پوشش زندانی را و يا زندانی تسليم مدتی. سرباز می داد  و سرباز آن را به مستنطق می رساند

شده را می خواست و جريان را از وی می پرسيد و يا بدون بھانۀ رفتن به تشناب، خادی با رمز قرار دادی، به سرباز 
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 خادی در حالت اضطراری سرباز بدون اطلاع قبلی به مستنطق؛. د مستنطق ببردمی فھماند که ھر چه زودتر وی را نز

انتقال اين رمز با ايماء و . مخفی درون اتاق را به بھانۀ تحقيق با خود از اتاق بيرون می کرد و نزد مستنطق می برد

، و يا خاراندن ... در چند دفعه ، و يا مالش دادن چشم چپ و يا راست .... اشاره مثل خاراندن ابرو سه يا چھار بار و 

ا فشار دادن دکمۀ يک آلۀ الکترونيک بسيار کوچک جيبی مستنطق زيگنال وی را در  و يا ب گوش و ساير اشکال انتقال

  .آلۀ شنود نزد خودش دريافت می کرد و بی درنگ رفيق خادی زندانی شده اش را برای تحقيق احضار می کرد

شدن می کردند تازه گرفتار شده برای اين که مورد شک قرار نگيرند تمارض به شکنجه جواسيس خاد در قالب زندانی 

و بعد از مدتی به سلولھای ديگر انتقال داده می شدند، وجای شان را جواسيس جديد پرمی کردند ) مانند معلم امير الدين(

روز تا . انيان تازه گرفتارشده ھم کم نبودندزند. که با يک جھان تأسف شناخت آنان از جانب اکثريت زندانيان ميسر نبود

ًتعدادی از زندانيان شديدا شکنجه شده را که غرض تحقيق از اتاقھای تحت .  بيشتر می شدروز شمار آنان بيشتر و

بيرون می بردند؛ اينان ] که تمام اين اتاقھا تحت نظارت شديد بودند[نظارت روی حويلی و اتاقھای قلعۀ کھنه و سرآچه 

نجه توسط روسھا به جاھای  نامعلوم انتقال  زير شکنجه ھای بعدی به قتل می رسيدند و يا قبل از مردن در زير شکدر

  [*]داده می شدند 

  

   تأملی  به اوضاع  اتاق جديد نظارتخانه-٧

شدم، » نظارتخانه « به مجردی که داخل يکی از محراق ھای عمليات اپراتيف يا » ! برو داخل شو« : سرباز گفت

. آنان نيز سلام دادند. دستم را به علامۀ سلام به طرف ھمه بلند کردم. ه کردندت به طرفم نگازندانيان داخل اتاق، با دق

از . »اينجه جای است بنشينيد « : يک تن از زندانيان که چھرۀ گندمگون داشت به توشک پھلويش اشاره کرده گفت

رفش ديده می شد ين طرف و آن طتعارفش تشکر کرده به روی توشک رنگ رفته و کھنه که داغھای خون خشکيده درا

و پخته ھای ناھموار و کلوله شده اش ھم از دور نمايان بود، به روی چنين توشکی که پخته ھای آغشته به خونھای دلمه 

. اين شخص خودش بالای توشکش قرار نداشت. شدۀ زندانيان شکنجه شده ھر تازه وارد را سخت اذيت می کرد؛ نشستم

بر روی بالشت سخت و بويناک قرار داده پاھايش را دراز می کرد و گاھی ھم   يک آرنجش را گاھی به يک بغل  نشسته

دو سه تن جوان داخل . وانمود می کرد) »بواسير« (پای دراز می نشست و علت بی قراری اش را مريضی  ھمورويت 

ِاتاق که از سر و وضع شان معلوم بود غم سنگين به دل ندارند؛ در مورد داکتر ف ی ئ چيز ھا–ماء و اشاره  با اي-ارمسی ِ

  .می گفتند و می کوشيدند پوزخند شان را ساير زندانيان نبينند

. دواسازی ھستم) دانشکدۀ(من فارغ فاکولتۀ « :اين جوان با آواز نه چندان  بلند خودش را به من  اين طور معرفی کرد

ارتباطی من کدام . سفيد داشت گرفتار کرده اندروئی گوشتی و اشاره به جوانی کرد که ) [آن شخص(مرا به ارتباط اونو 

حالا اگر زود آزاد نشوم، تنھا مادری که در خانه دارم و وی به جز از من ھيچ کسی را ندارد؛ از غم و . با وی ندارم

  .  »اندوه قلبش ايستاده خواھد شد 

بعد ھا چند تن زندانی اعدامی خلقی .  زندانيان می گفتند اينھا در ساير بخشھای زندان صدارت ھم ديده نشده بودند- [*]

م به اعدام شده محکو) کوچۀ شترخانه(م کشتن يک پرچمی حين گزمه در شھر کھنۀ کابل از جمله يک معلم که به اتھا

روسھا بعد از انقلاب ثور بخشھای زندانيان محکوم به اعدام را به شوروی می « :ن به اين قلم گفتبود، در اتاق محصلا

ات طبی  و يا برای برداشتن گرده  برای آزمايش فرستادند حالا که به افغانستان تجاوز کرده اند تعداد بيشتر زندانيان را يا

    .»به شوروی  انتقال می دھند  .... و قلب و 
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ًر می کرد که سبب تعجب و بعضا ين گپ را تکرادر مدتی که در ھمين اتاق بودم، داکتر فارمسی روزانه به دفعات ا 

سه يا چھار تن جوان  که در اتاق بودند در مورد وضع اين داکتر که تمارض به مريضی . تمسخر ھمزنجيرانش می شد

داکتر اين . تبصره می کردند) مريضيی که ديگران حتا از گفتنش به داکتر معالج می شرميدند(می کرد » بواسير « 

انمود می کرد که گويا پشت مادر سرسپيد و بی قوم و خويشش دل انداخته که آن زن بيچاره طوری و. بسيار گپ می زد

از ھمين سبب  بار بار آه و ناله می کرد که مادرش را دوست دارد و نمی . و تنھا مبادا از نيامدنش مريض شود و بميرد

ن سلول سرد و مرطوب و بويناک بودم، اين در مدتی که در اي. ندوه بميردخواھد که زندانی بماند و مادرش از غم و ا

فکر می کردم که  اين جوان  نقش بازی می کند و می خواھد .  من بودهجوان نسبت به من علاقه نشان می داد و متوج

داکتر فارمسی از اين «بعد ھا شماری از زندانيان در زندان پلچرخی می گفتند که . ھرچه زودتر از زندان رھا شود

وی از ھمان . درستی بازی کند آدم مادر دوست و غير سياسی را ب که توانسته بود  نقش يک" بودساما"مبارزان 

اميد است که اين مبارز بسيار مھر ورز تا کنون زنده بوده و . »نظارتخانۀ صدارت خلاص شد و به جرمنی فرار کرد

  .زه دست نکشيده باشددر درازنای سالھای که سپری شده، از مبار

وی شخصی بود آرام، مودب، سنگين و با . نام داشت.... داکتر فارمسی زندانی شده بود، » ارتباطش «  که به جوانی را

  ). بعد ھا درمورد اين جوان بيشتر خواھم نوشت(خاموشی را ترجيح می داد . تمکين که می کوشيد با کسی حرف نزند

 و بروت ھای خلقی گونه برپشت لبانش توجه ھر ھای زرد رنگ براق به پايش بوديک جوان پطلون پوش که موزه 

اين جوان بروتی . بيننده را جلب می کرد، به روی توشک نشسته ادعا می کرد که گناھی ندارد و به زودی رھا می شود

  .ردفرد مشکوکی به نظر می خو. ھم  بيشتر از چند روزی را در نظارتخانه سپری نکرد و آزاد شد

  و قد کوتاه و ريش انبوه داشت و مو ھای سرش شکل گيسوی خانم ھا را به خود گرفته بود؛  ديگر که اندام لاغریجوان

جوانان اتاق می . ، ھميشه خاموش بود... ُتو گوئی مھر سکوت به لب زده . به طور قطع با ھيچ زندانی گپ نمی زد

  .ه اند چيزی از وی بفھمند حفظ کرده و مستنطقين نتوانستگفتند اين شخص بسيار زيرک است تا کنون خودش را

ريشش .  نبوده است"ساما" الله نام داشت، ادعا می کرد که بی گناه است و ھيچ گاھی عضو ءيک جوان ديگر که ثنا

زمانی که به طرفم نگاه کرد، برق نگاھھای جست وجو گرش را . چشمان گرد و سياه و بسيار نافذ داشت. رسيده بود

 الله نخستين باری که با من  سرصحبت را باز کرد؛ خيلی ھا مھربانانه و ءثنا.  عاری از محبت و شفقت يافتمسرد،

که می پنداشت (وی می توانست که با برخورد گرم و انسانی اش توجه ھر زندانی تازه وارد  را . مؤدبانه حرف زد

. آرام و بی خيال بودًين عضو بسيار فعال خاد روحا ا. به خود جلب نمايد) ھرکی در اتاق نظارت است، زندانی ھست 

با شماری از زندانيان چپ انقلابی . تشويش و دلھره و تب و تاب تحقيق و شکنجه ھيچ گاه در سيمايش منعکس نمی شد

ه در اصل با زبان بی زبانی ب(قسمی وانمود می کرد . که آشنا می شد، با آنان گرم جوشی  می نمود و بسيار گپ می زد

گپ و گفت وی با حرکات و اعراضی که نشان می داد، خوانائی .  است"ساما"ز فعالان که ا) طرف مقابل می فھماند

اين شخص يک تن از اعضای . در زندان پلچرخی وی را شناختم. از ھمين منظر برای ھمه شک برانگيز بود. نداشت

ھای زندان ارت  توظيف شده بود و در اتاق، در درون اتاقھای تحت نظارت  خاد صد"سامائی"فعال خاد در نقش 

طوری که بعد ھا اکثر زندانيان  طيف چپ انقلابی از رابطه اش با اطلاعات زندان  با . پلچرخی ھم جاسوسی می کرد

  .خبر شده بودند

ِچھارمين شب زندان ھم فرارسيد و بار ديگر با ھمان لجاجت ھميشگی تيرگی اش را بر در و ديوار و فضای زندان 
کسانی به آھستگی غذايشان را می . ھرکی بشقاب را گرفته مشغول خوردن شد. غذای شب زندانيان را آوردند. گسترانيد

عدۀ معدودی ھم با اشتياق و به . خوردند که مانند من مشکل التھاب بيره و دندان ناشی از ضرب و شتم مستنطقين داشتند
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شب که تمام شد، سرباز موظف به داخل اتاق آمد و ظروف خالی سر انجام غذای . زودی نانشان را تمام می کردند

  . غذای زندانيان را با خود برد

يکی در فکر رھائی خود بود که چه وقت و چگونه از :  بعد از غذای شب ، زندانيان ھر يک در فکری  فرو رفتند

 ھرچه زودتر شان به انتظار نشسته آنھائی که به فکر آزادی. تنگنای اين قفس منحوس به فضای باز پرواز خواھد کرد

بودند، می ديدند  که لحظات يکی از پی ديگر؛ به کندی عجيبی از برابرشان عبور می کرد و با بوتۀ تلخ تداومش که در 

  .اذھان شان می کاريد،  آنان را به زجر و شکنجۀ انتظار دچار می نمود

ه می شود و جلادان اين بار وی را با کدام نوع آلات و کسی با دلھره منتظر بود چه وقت برای تحقيق و شکنجه برد

 مستنطق بميرد، ويا ِافزار شکنجه خواھند کرد؛ زندانی ديگر فکر می کرد مبادا اين بار در زير شکنجه ھای وحشيانۀ

 ی شکنجه شود که روز قبل تن و بدنش در زير شکنجه ھای مستنطقين خاد چنان صدمه ديده بود که ازيمثل آن زندان

جھاز تناسلی اش خون می چکيد و از درد غير قابل تحمل خصيه به خود می پيچيد و با آواز بلند به روسھا و مستنطقين 

 تداوی وی را از اتاق بيرون بردند، تا مبادا ساير زندانيان را ۀو کارمل  داو و دشنام می داد، تا اين که سربازان به بھان

اين زندانی ديگر . به عکس العمل کند و خداوندان روسی شان را ناراحت  سازد شکنجه گران خاد تحريک و وادار هعلي

 جلادان خاد جان داده باشد؛ کسی ۀبه احتمال مقرون به حقيقت در زير شکنجه ھای وحشيان. به اتاق ما بر نگشت

 روی زخم بازويش گاھی تکه پارچه ای لکه دار و خونين را که بر.  وارسی زخمھای ناشی از شکنجه اش بودمصروف

بسته بود و از زير آن به آھستگی خون بيرون می شد؛ آن تکه را زير و رو می کرد و حيرت زده به طرف ساير 

زندانيان می نگريست تا اگر کسی بتواند کمکش کند و پارچۀ خون آلود را به روی زخم بازويش محکم ببندد، تا خون 

  . بيشتر از آن جاری نشود

ق دستور باداران روسی شان زندانيانی را که می پنداشتند از دشمنان سرسخت و آشتی ناپذير شان اند ًاساسا جلادان طب

 ضد قوای روسی جنگيده اند، و يا رفقای پرچمی خلقی شان را به قتل رسانده اند، بعد از پايان ه جنگ بۀو در درون جبھ

کردند، به اميد آن که اين لب دوختگان لجوج ، لب وا تحقيق بايد ھرچه زودتر از بين برده شوند؛ وحشيانه شکنجه می 

؛  يک ... کنند و اسرار شان را يک به يک برای مزدوران فرومايۀ روس بيان کنند، و نا گفتنی ھايشان را بگويند 

 :روز که می شد می گفت. زندانی را که بی خوابی دوام دار داده بودند، با آن که می کوشيد بخوابد، خوابش نمی برد

وضع اين اتاق . يکی از زندانيان درخواب می ناليد و در خواب گپ می زد. »کم است از بی خوابی ديوانه شوم «

تشبيه کرد؛ زيرا که ديوانگان نه زير تحقيق و » علی آباد « ) تيمارستان ( بزرگ را ؛ حتا  نمی توان به ديوانه خانه 

خمی داشتند که به فکر بستن و تداوی زخمھای تن وبدن  شکنجۀ  نظارت، و نه زير شکنجه قرار داشتند، و نه کدام ز

  .شدۀ شان  باشند

. کسی را از اتاق صدا می کردند و با خود می بردند. تحقيقات از زندانيان درون اتاق نظارتخانه کماکان جريان داشت

بودند که به مشکل به روی توشک زندانيان بر گشته از سلولھای تحقيق چنان  شکنجه شده . ِديگر را می آوردند زندانی

آنان می کوشيدند از شدت درد و زجر تن شکنجه شدۀ شان ننالند، تا خواب سطحی و پينکی ساير . می نشستند

برخی زندانيان بازگشت داده شده به اتاق، قادر نبودند آه و نالۀ ناشی از درد شکنجۀ تن و . ھمزنجيرانشان را برھم نزنند

آنان با آواز نيمه بلند می ناليدند و به شکنجه گران داو و دشنام می . لو گاه ھايشان خفه سازندبدن زخمی شان را در گ

  .  دادند
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به زعم جلادان آموزش ديدۀ خاد، اين ھمه درد و ناله و اين ھمه آه و فغان ناشی از درد و زخم شکنجه بالای ساير ھم 

واز ھای يأس آفرين و دلشوره آور وھراس برانگيز روحيۀ شنيدن چنين آ. اتاقی ھای لب وا نکرده تأثير گذار است

  .درست ھم بود. بلی مزدوران ناموس باخته  ھمين طور می انديشيدند. مقاومت آنان را تضعيف می نمود
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